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 صلاح عبدالصبور» الخروجِ«سرودة  سیشنا سبک
 1علی نجفی ایوکی

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

 طیبه باغ چایی

 دانشجوي کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

 چکیده

اي از  شعرش آمیزهدست معاصر عربی است که  ز جمله شاعران چیرها) 1981-1931( »صلاح عبدالصبور«
در همان حال که شاعر، شعرش . باشد هاي مختلف میراث ادبی، تاریخی، دینی، اسطوري و فولکلوریک می گونه

کوشد دو سویۀ  دارد و می نیز بر زبان و بافت کلامشاي  نماید، تمرکز ویژه هاي متون کهن بنا می را بر سازه
هاي خود  اي خاص و نگاهی ژرف از رنج ارائه دهد و با عاطفهمفهوم و ساختار متن خود را زیرکانه به مخاطب 

طلبد  از آنجایی که فضا و مفاهیم در سرودة وي تکراري نیست، شعرش خوانشی می؛ لذا و انسان معاصر بگوید
 .بینانه گونه و باریک وسواس

 »الخروجِ«سروده  تهاي متعدد را دارس پذیري و برداشتهاي مهم عبدالصبور که قابلیت تفسیر یکی از سروده
اي همچون بینامتنی،  شگردهاي بیانی کاربست شناختی آن، هاي سبک ترین شاخصه اوست که از مهم

با توجه به سه سطح زبانی، تا ا در این جستار برآنیم م .باشد می... بک و نما، فلش زدایی، نقاب، متناقض آشنایی
از  برخی رهگذر آن از تحلیلی -با روش توصیفی یم وشناسانه این سروده بپرداز ادبی و فکري به بررسی سبک

نحوه القاي مفاهیم مورد نظر به  همچنینو ، در نوع تصاویر و زبان شعري شاعرمایز ت ،راثهاي این  ویژگی
 .مخاطب را مورد واکاوي قرار دهیم

 .سبک شناسی، بینامتنی، نقاب ،)ص(پیامبر صلاح عبدالصبور،  :ها کلید واژه
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 نقد ادب معاصر عربی ٢

 درآمد

گداختـه   ةپاره نقر »سبیکه«در زبان عربی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است و  »سبک«
اروپـایی   »style« برابـر نهـادة   ودر اصطلاح ادبی به معناي طرز خاصی از نظم و نثر . را گویند

، به معناي آلتی فلزي یا چوبین که برگرفته شدهونانی ی» Stylus« لفظاز است که این واژه خود 
، مقدمه چاپ 1 ،1337بهار،( .اند کرده وسیله آن حروف و کلمات را بر روي الواح مومی نقش میبه 
 »دارد خـوبی  قلم فلانی«: یمگوی و می یمده معنایی شبیه به سبک می» قلم«ه نیز ما ب همروزا )اول

 .یعنی سبک خوبی دارد

یک از زاویه دید خود  اند و هر پژوهشگران از دیرباز تعاریف گوناگونی از سبک ارائه داده
شناسان، سبک را منحصر به عوامل لفظی و جمله زبان زرخی از آنان و اب .اند بدان نگریسته

اند؛ غافل از اینکه میان تفکر و زبان  زبانی دانسته و به تفکر و بینش صاحب اثر توجهی نداشته
اي دیگر  عده. اندیشد میآورد که بدان  چیزي را به زبان می ناست ناگسستنی، و انسا پیوستی

کوشد تا متن را از لحاظ  شناسی می آن باورند که سبک رها ب و فرمالیست تچون اهل بلاغ
اموري خارج از  ها آنکه از نظر -شناسی و بدون توجه به تاریخ، جامعه و زندگی مؤلف  زیبایی

شناسی  سبک لی باید گفت که این تعریف ازو. مورد بررسی و تحلیل قرار دهد -متن هستند
اي  اي از زمان و در بطن جامعه برهه ریرا هر ادیب و شاعري دز نماید؛ نیز تعریفی درست نمی

برد که شرایط خاصی بر آن حاکم است و بی تردید این شرایط، وي را تحت تأثیر  به سر می
یر در اثر افکند که این تأث سایه می اش اندیشهاي که چنان بر زبان و  دهد؛ به گونه خود قرار می

 .خواهد بود دیدنقابل  روشنیادبی او به 

اجتماعی، سیاسی،  هاي دگردیسیمسأله، بسیاري خاستگاه تغییر سبک را  در پرتو این 
نحوه بیان فرد  فرجامز آن روي که به تغییر شیوه زندگی، بینش و در ا اند؛ دانسته... اقتصادي و

اي در زندگی و هر صفتی  ادیب، و هر تجربه سرشتهر خوي و خصلت پنهانی در . انجامد می
ز ا )61 ،1987شریم، ( .دهد میشود و سبکش را تغییر  گر می از صفات روحی او در آثارش جلوه

سوي دیگر هر سبکی، تصویر خاصی از صاحب آن است که شیوه تفکر و کیفیت نگاه او را به 
 )53 ،2006المسدي، (.سازد میها و طبیعت و برخوردش را آشکار  اشیاء و تفسیر او از آن

هاي مختلفی چون  شناسی دانشی است تلفیقی که دانش سبک: گفت توان میدر نگاه کلی 
گیرد و وحدتی است که در آثار یک ادیب به چشم  شناسی را در بر می نقد ادبی، بلاغت و زبان
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آن  ویژهنها هاي مشترك و مکرر در آثار کسی که ت اي از ویژگی یا ویژگی جموعهم ؛خورد می
نماید،  متمایز می آثار دیگراثر را از یک ین ویژگی مشترك که ا )37 ،1987شریم، (.اثر است

اي است که توجه خوانندة دقیق و کنجکاو را به خود  عوامل و مختصات تکرار شونده برآمدة
ساز، همیشه آشکار نیستند بلکه گاهی براي شناخت و  هاي سبک البته این ویژگی. کند میجلب 
 .باشد نیاز به کاوش در اثر می ها بدان یابی دست

در زبان  »الأسلوب«یا  »سبک« و اصطلاحِ واژه کاربست ها نشان از آن دارد که پژوهش
دیرینه دارد و دانشمندانی چون جاحظ، قرطاجنی، ابوهلال عسکري، ابن رشیق  اي پیشینهعربی 

گرچه استفاده از ) 20 ،2007سلیمان، (.اند گفتهقیروانی و ابن خلدون در آثار خود از آن سخن 
شناسی جدید در زبان عربی، از قرن  سبکدر حقیقت،  .به معناي امروزي آن رایج نبود واژهاین 

ي بر این باور بود که و .آغاز شد» عبدالسلام المسدي«ي پژوهندگانی چون ها گذشته با تلاش
 نا ایب )52 ،2006( .شناسی در عین اینکه در امتداد بلاغت است، نفی کننده آن نیز هست سبک

این است  کنند میطرح م شناسی ی که پژوهشگران میان بلاغت و سبکهای همه از جمله تناقض
آماري مورد توجه است، حال آنکه در بلاغت،  شناسی مسألۀ بسامد و بررسی که در سبک

از سویی دیگر بلاغت علمی قانونمند است و الگوهاي از پیش . بسامد مورد نظر نیست اساساً
به دور است در تعارض  شناسی که از معیار و مقیاس سبک ااي دارد و این ب تعیین شده

هاي خود نه تنها  اي است و در بررسی شناسی دانشی میان رشته بکس هر روي،به . باشد می
را به خدمت گرفته بلکه از علومی چون آمار،  شناسی زبانهایی چون نقد، بلاغت، و  دانش

 .برد امعه شناسی و تاریخ نیز بهره میج شناسی،نارو

 آنسويِکه براي شناخت سبک یک اثر باید از کلمه و جمله گذر کرد و از  تگفتنی اس
 :واژگان و جملات به سبک آن دست یافت که نمودار زیر گویاي این مطلب است
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مادة خام براي ساخت کلام است و میان کلمه و سبک، » کلمه«شناسان،  از نگاه سبک
 ،2007داود،( .شود جملات برقرار می واسطه بهارتباطی غیر مستقیم وجود دارد که این ارتباط 

ر ادیبی فراخور شرایط زمانی، مکانی، سیاسی و اجتماعی خود میان واژگان به شکل ه )36
نکاش در شیوه که با دقت و ک دساز ها جملات را می آن وسیله بهکند و  برقرار می پیوندخاصی 

شناسانه  با این تفسیر، نگاه سبک. توان به سبک آن اثر پی برد می ها چینش واژگان و جمله
اي براي رسیدن به سبک  مایه نگاهی فراتر از نگاه لغوي یا کلامی است و این دو تنها دست

متون،  شناسی سبکشناسی، بررسی  پژوهشگران حوزه سبکدر دیگر سوي، از نظر . است
در سه سطح ها تجزیه و تحلیل متن  این روشنیازمند روشی است که از جمله کارآمدترین 

متمایز زبانی است که  همکاري و پیوستگی این سطوحِ رهگذراز . باشد زبانی، ادبی و فکري می
ضمن اشراف  اینگونه )1390،237فتوحی،( .کندشناسانه یک متن را سازماندهی می بررسی سبک

موجود در آن دست  ساز سبکبه اجزاي آن، ساختار اثر را تحلیل و بررسی نموده و به عناصر 
 .پردازیم مییابیم، که در اینجا به تشریح آن 

 شود یمآوایی، لغوي و نحوي تقسیم  تر کوچکسطح خود به سه سطح ن ای :سطح زبانی -1
 .آید که در زیر توضیح آن می

گفته  یقیموسشناسی آواهاست، سطح  به سطح آوایی که همان سبک: سطح آوایی -1-1
شناسی، متن از جهت موسیقی درونی و بیرونی مورد بررسی  گونه از سبک ؛ زیرا در اینشود یم

ها و نیز  و توالی حروف و مخارج آن کند یمشعر را ایجاد  زن، موسیقی بیرونیِو .ردیگ یمقرار 
 بنابراین موسیقی بیرونی،) 78 ،2003 سید قطب،(. آن را، موسیقی درونی واژگانهاي  ریتم

هاي بدیع لفظی از  آرایه به واسطهو موسیقی درونی  استوزن و قافیه و ردیف  دربرگیرندة
به گفته  گرچه. دیآ یم به وجود) ...و ییهم صداحروفی، م ه(ر قبیل انواع سجع، جناس، تکرا

 )78 ،2004 ضیف،( .تر است وزن و نظم وسیعوسیقی درونی موجود در شعر، از م »لامبورن«
تواند القا کننده مفاهیم خاص و عمیقی خورد میبسامد آواهایی که در یک اثر به چشم می

 .بحث خواهد شد به تفصیلکه در ادامه  باشد

در سطح لغوي یا دار زبان هستند که ترین واحدهاي معنیکوچک ،کلمات :سطح لغوي -1-2
نوع  ها،ها از جمله ساختمان واژه و شیوه ساخت واژهآنشناسی واژگان، به بررسی  سبک
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 اندکییا  گستردگیگزینش واژگان با توجه به محور جانشینی، بسامد استفاده از لغات بیگانه، 
، صفات و غیره پرداخته یی کلماتامعن  واژگان بکار رفته در متن، میزان استفاده از ترادف

شناس  سبکنماید توجه  شناسی مهم می آنچه در این مرحله از سبک )238، 1390فتوحی، (.شود می
گفتنی است از آن جا که بسامد واژگان بکار رفته در متن و میزان  .دباش واژگان میبه بسامد 

که در -توان با استفاده از روش آماري  ، میرود یمساز به شمار  ، از عناصر سبکها آنتکرار 
و با  -)156، 2010محمود خلیل، ( شود یمیاد » الأسلوب الإحصائی«عربی از آن با عنوان 

 .گیري از محاسبات ریاضی، به تحلیل اثر بر اساس نتایج دقیق و مستند پرداخت بهره

به بررسی جمله از نظر محور  ،اي شناسی جمله در سطح نحوي یا سبک: سطح نحوي -1-3
از  ها جملهو نوع  ، دقت در کوتاه و بلند بودن جملات، زمان افعال مورد استفادهینینش هم

گاه سیاق عبارات یا همان نحوه بیان مطلب به . شود جهت اسمیه یا فعلیه بودن پرداخته می
 .دهد بکی میکند و همین امر تا حدي به نوشته وجهۀ س بندي جلب توجه می لحاظ جمله

نوع گزینش  این نیز یادکردنی است که )166-158 ،2010محمود خلیل،  و 155 ،1373 شمیسا،(
ساز باشد که در این جستار به شکل  هاي سبک تواند از دیگر مؤلفه خاص ضمایر نیز می

 .بدان پرداخته خواهد شد گسترده

 سطح ادبی -2

ادبی اثر و خلاقیت ادبی موجود در آن مورد بررسی قرار  در سطح ادبی به طور کلی زبانِ
دانند که  آن می» ادبیت«ها اساس ادبیات را  برخی از منتقدان و از جمله فرمالیست. گیرد می

واقع ادبیت بن مایه  در. مقصود از آن، شیوه بیان و نحوه ارائه موضوع به صورت ادبی است
 برکات و( .سازد میاست که اثر را هنري و زیبا  شگردهاییمکتب فرمالیستی است و بیانگر 

 گیرد ل ادبی یک اثر فرادید قرار میدر تحلی در پرتو این مسأله، آن چه )191 ،2004 ،دیگران
مسائل علم بیان همچون تشبیه، استعاره، سمبل و کنایه و مسائل بدیع از بررسی متن بر اساس 

شمیسا، (.باشد ایجاز، اطناب، قصر و حصر می قبیل ایهام، تناسب و مسائل علم معانی از جمله
شعري  هاي قالبررسی نوع ادبی اثر یعنی حماسه، تراژدي، غنا و ب فزون بر این،ا )153 ،1373

 .گیرد قرار می ارزیابینیز در این سطح مورد 
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 سطح فکري -3

روي که  نز آا ؛آید میدو سطح پیشین حاصل  زاي است که ا سطح فکري به نوعی نتیجه
متن، دقت در جزئیات  واسطه بهشناس در این بخش با تکیه بر دستاوردهاي خود  سبک

کاو در سطح فکري اثر، به این نتیجه هن صاحب اثر نفوذ نموده و با کندوتواند به دنیاي ذ می
گراست یا غم گرا؟ خرد  و ذهنی است یا برونگرا و عینی؟ شادي گرا دروندست یابد که آیا اثر 
بین؟  دبین است یا خوشنگر؟ ب نگر است یا سطحی یا صاحب اثر عمقیآ گراست یا عشق گرا؟

چگونه ... دیدگاه او نسبت به مسائلی چون عشق و عقل، مرگ و زندگی، صلح و جنگ و 
 ...و) 156، همان(است؟ 

 :تحقیقپیشینه 

که البته تلاش -از آنچه در کشورهاي عربی دربارة صلاح عبدالصبور نوشته شدهصرف نظر 
که درباره شاعر در کشور به  هایی تحقیقترین  مهم -شده در این پژوهش از آنها استفاده شود

 : چاپ رسیده بدین شرح است

مهدي ممتحن که  صادق فتحی دهکردي و از» قناع الحلاج فی مسرحیۀ مأساة الحلاج لصلاح عبدالصبور«.1
 )12مجله اللغۀ العربیۀ و آدابها، شماره (. اند نویسندگان به موضوع نقاب در نمایشنامه تراژدي حلاج پرداخته

گرایی  که نویسنده به موضوع واقع از حسن گودرزي» گرایی اجتماعی در شعر صلاح عبدالصبور واقع«.2
مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ( .پرداخته استاجتماعی با زیر مجموعه شر، فقر، رنج و خستگی 

 )18شماره 

الصبور از متون گیري عبد هاي متفاوت بهره که به گونه از حسن گودرزي »بینامنتیت در شعر صلاح عبدالصبور«.3
 )6مجله زبان پژوهی، شماره .(کهن اختصاص یافت

که به موضوعاتی از قبیل انسان، آزادي و اندوه در  ، از حسن گودرزي»الوجودیۀ فی شعر صلاح عبدالصبور«. 4
 )15مجله اللغۀ العربیۀ و آدابها، شماره .(شعر شاعر اختصاص یافته است

دي سمتی و نرجس طهماسبی نگهداري که به از محمد مه» هاي نمادین در اشعار صلاح عبدالصبور رنگ«. 5
 )20زبان و ادبیات عربی، شماره  مجله انجمن ایرانی(.موضوع رنگ در شعر شاعر پرداخته شد

از حمید أحمدیان، که در آن زندگی و اشعار شاعر با توجه به » نگاهی به زندگی و اشعار صلاح عبدالصبور«. 6
 )53مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ( .آثارش تحلیل شده است
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سیاسی، اجتماعی و  هايحسین سیدي که به موضوع نماداز سید » نمادپردازي در شعر صلاح عبدالصبور«.7
 )37مجله زبان و ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره (.سیاسی شاعر اختصاص یافت

موضوع مرگ در شعر در آن که  از فرامز میرزایی و علی پروانه» الموت الخیامی فی شعر صلاح عبدالصبور«. 8
 )8مجله اللغۀ العربیۀ و آدابها، شماره ( .فتشاعر مورد بررسی قرار گر

زایی، علی از فرامرز میر» صلاح عبدالصبور و نادر نادرپور: اندیشی در آثار دو شاعر فارسی و عربی مرگ«. 9
مجله زبان (.پروانه و مهدي شریفیان که پدیده مرگ در شعر دو شاعر با نگاهی تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت

 )2، شماره و ادبیات تطبیقی

عر اهاي ش زدایی مرد که آشنایی علی نجفی ایوکی و طاهره تازهاز » هنجارگریزي در شعر صلاح عبدالصبور«. 10
 )11مجله لسان مبین، شماره ( .مورد نقد و تحلیل قرار گرفت

که نویسندگان  ، از حسن مجیدي و آسیه فولادي»لصلاح عبدالصبور» الناس فی بلادي«التحلیل السیمیایی لـ «.11
 ) 16مجله دراسات الأدب المعاصر، شماره .(شناسی قرار دادند سرودة مورد نظر را مورد نشانه

از حسین ابویسانی و  »بر اساس روش یاکوبسن» الظل و الصلیب«ساختاري از قصیدة  -تحلیل زبانشناختی«.12
مجله . (مورد نقد و بررسی قرار دادند ساختارگرایی سروده مورد نظر رامنظر فرشید موسوي که نویسندگان از 

 )2نقد ادب معاصر عربی، شماره 

از ، هیچ یک از پژوهندگانگردد که  می هاي انجام شده، مشخص با بررسی مضمون پژوهش
به شکل خاص » الخروج«شناسی به شعر شاعر به شکل کلی، و سرودة  نظرگاه سبک

براي اولین بر آنست تا حاضر  تحقیقاند؛ لذا  اند و آن را مورد نقد و تحلیل قرار نداده ننگریسته
 طرحبا  گویی، آن و پرهیز از کلیبا معیار قرار دادن متن و تمرکز بر روساخت و زیرساخت بار 

به بوتۀ نقد و  تحلیلی -با روش توصیفیه را شناسی سروده یادشد از منظر سبکیی، ها پرسش
هاي اصلی این متن چیست؟ شاعر قصد بیان چه موضوع و  سازه یا سازه تطبیق بکشاند؛ اینکه

شناسی،  شود؟ از نظر سبک مطلبی را دارد؟ روساخت و زیرساخت متن چگونه ارزیابی می
یی و هماهنگی واژگان متن با مضمون آن، در چه حد شاخصه اصلی متن چیست؟ همسو

 ... است؟ و
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 » الخروج«شناختی سرودة  سبک

عبدالصبور در راستاي بیان دغدغۀ خود نسبت به وضع موجود، میراث و به ویژه میراث 
: توان ادعا کرد هایش قرار داده، تا جایی که می اسطوري، صوفی و دینی را سازه اصلی سروده

هاي  سازد، بنیان سروده هایی که ناپذیرایی وضع حاکم بر جامعه را هویدا می با داستانبینامتنی 
 که در سومین دفتر شعري- )237-235، 1986(» الخروج«در سروده . دهد شاعر را تشکیل می

 .سازد را به ذهن متبادر می) ص(هجرت پیامبر -جاي گرفته» أحلام الفارس القدیم«شاعر به نام 
برقرار نموده  پیوند، به خوبی میان عنوان و متن سروده آن هجرتن محور قرار دادشاعر با 

انتخاب عنوان براي قصیده بیانگر ) 21 ،2009ضرغام، (ه گفته یکی از پژوهشگران ب .است
خواندن  آن خوانندة خود را شکار نموده و در بازيِ واسطه بهگرایش فکري شاعر بوده و 

  .برد میبه حوزه فکري خود  مستقیماًدهد و با این کار وي را  شرکت می

 

 بررسی شعر در سطح زبانی

 :سطح آوایی

آن است، موجب  بخش روحترین عنصر شعر و  اساسی یموسیقی که از نظر منتقدان ادب
بخشی و  الهامنوان تواناترین وسیله براي شود و به ع متن شعري در ذهن خواننده می ماندگاري

قدرتمندترین آن، براي بیان امري است که در عمق وجود شاعر پنهان بوده و کلام از بیان آن 
، الهام و زاییده نظران صاحبشعر نزد  راز طرف دیگ) 156، 2002 عشري زاید،(.عاجز است

حاصل اموري هستند که از  آنناخودآگاه شاعر است، بنابراین کلمات، حروف و موسیقی 
توانند  در واژگان می گنجاندهبه همین دلیل آواها و حروف  وگیرد  شاعر سرچشمه می درون

که شخص، تنها از طریق طنین و آهنگ  نحويمعانی خاصی را به ذهن خواننده متبادر کنند، به 
تواند دست کم مفهوم آن را حدس بزند، هر چند معناي الفاظ را به طور  موجود در آن، می

  .کامل نداند

هایی است که براي مخاطب  آهنگ نهانی حروف از جمله ویژگی» الخروج«سرودة در 
شود که از حروف  گر می واژگانی جلوه کارگیري بهکه البته با  دنمای بسیار جلب توجه می
صداي آهسته و پنهانی را گویند و صداهاي » همس«توضیح اینکه . اند مهموس تشکیل شده
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آید و هنگام  ها به لرزش در نمی که تارهاي صوتی در آنصداهایی هستند ) بی واك( سمهمو
، ت:عبارتند ازحروف ین ا )21 ،1374أنیس، ( .شود ها طنین تارهاي صوتی شنیده نمی اداي آن

دم لرزش تارهاي صوتی در ع )38 ،1998عباس، (. هـ، ك ،ق، ف، ط، ص، ش، س، خ، ح، ث
تر و  گونه صفیري، به صورت نرمشود که این حروف بدون هیچ  حروف مهموس باعث می

این مسأله مورد توجه شاعر نیز بوده است، به عنوان مثال در بخشی از . گونه ادا شوندانجو
  :سروده خود آورده

تحت  أنسلُّ/ و النجومِ بالسماءِ ه بباا، ثم اشتملتدفنت /يسر قد حملت الثوبِ و تحت ها،يف
 لبليها بابِ

دین ب ،خورد میدر این سه سطر بیشترین بسامد استفاده از حروف مهموسه به چشم 
. بار از حروف مهموسه استفاده نموده است 24 صورت که شاعر تنها در این بخش از سروده،

بیشترین  هایی بخشدر  دقیقاًشویم که شاعر  اگر به مضمون این سطرها دقت کنیم متوجه می
خروج . استفاده را از این حروف نموده که به توصیف خروج شبانه و پنهانی خود اشاره دارد

است که  گونه این، و گیرد میشاعر، خروجی است مخفیانه و به همین سبب شبانگاه صورت 
متناسب ساخته  اش درونیشاعر چگونه موسیقی شعر خود را با تصاویر شعري و آواي  بینیم می

 .است

از دید  -شناسی از اهمیت بالایی برخوردار است که در سبک-جه به قافیه شعري نیز تو
توجه  ههاي این سرود در قافیه ویژه بهي شاعر پنهان نمانده و میزان استفاده وي از حروف مد

زیرا پژواکی است که به طور قیاسی تکرار  قافیه شعر نوعی موسیقی است؛. برانگیز است
 ،1378غریب، (.کند میمنتظر آن است و دهان و جسم براي آن آمادگی پیدا شود و شنونده  می

و  ها مصراعک شاعر هنرمند به قافیه به عنوان یک کلمه ساده براي پایان بخشیدن به ی )113
کوشد که قافیه را از کلماتی انتخاب کند که در شعر تشخص  نگرد، بلکه همواره می ابیات نمی
و این درست همان کاري است که صلاح عبدالصبور ) 72 ،1381 شفیعی کدکنی،(د دارنو امتیازي 

مورد  17مورد کلمه قافیه در این سروده، در  23توضیح اینکه از .در شعر خود انجام داده است
حتی شاعر خود را ملزم . استفاده شده است -حرف مد قبل از حرف روي-آن از حرف ردف 
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ویژه از  ياکرار شوند و این تناوب خاص، جلوهکلمات هم قافیه تنموده که این حروف در 
 :آورده مثلاً. کند یمموسیقی شعري را ایجاد 

نتييمن مد أخرجالقد ن موطني، ميم /يالأل يشيع أثقالَ حاًمطرم  

  السوداءْ ابييث/ الألمْ لا تری سوانح يک/ السماءْ مصابح يانطفئو :یا آنجا که گفته

: دسته بندي کرد گونه نیاتوان  اي را که شاعر در سروده خود به کار برده، می قافیهحروف 
» اء«هاي مختوم به  قافیه. قدیم، ألیم، یتیم، جحیم، سقیم، مقیم: مانند» ایم«هاي مختوم به  قافیه
. نجوم، کتوم، رجوم :مانند» اوم«هاي مختوم به  قافیه. وراء، سماء، صحراء، سوداء، أضواء: مانند
نچه در اینجا بیانش لازم است این است که آ .صحاب، طلاب: مانند» اب«هاي مختوم به  قافیه

به باور منتقدان  -شود ختم می» آ«هایی که قافیه به مصوت  در بخش-پایان قافیه از نظر کشش 
هایی  در بخشما ا )83 ،2004 ضیف،(کند ادبی حالت آه کشیدن و حسرت گوینده را تداعی می

اي عمیق و بیابانی وسیع  که یاء ما قبل مکسور در جایگاه حرف قافیه قرار گرفته، تصویر حفره
بر  .و از آنچه در عمق وجود شاعر است حکایت دارد) 75 ،1998 عباس،(دکن را به ما القا می

هاي مختوم به قافیهها در مصوتبسامد استفاده از بیشترین  ،طبق دسته بندي صورت گرفته
 .انتهاستحسن عباس، القاگر بیابانی وسیع و بیبا استناد به گفته  که خوردبه چشم می» ایم«

هاي خود به کار گرفته تا از پتانسیل  شاعر تمامی حروف مد را در قافیه به هر روي، 
دارند،  خود به همراهها که کشیدگی و امتداد را با  ین مصوتا ها استفاده نماید؛ موجود در آن

دهد تا صدایش به اوج آسمان  انتها ناله سر می کنند که در بیابانی بی شاعر را القا می حالت ندبۀ
نمودار بسامد استفاده از  .اندوه شاعر باشد گر عمق و امتداد و اعماق صحرا برسد و تداعی

 :بینیم می زیرهاي این سروده، به شکل ها را در قافیهمصوت
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ختم » میم«هاي شعر به صامت  نیمی از قافیه باًیتقرشناسانه حاکی از آن است که  نگاه سبک
وجود دارد این است » میم«اي که در  ویژگی یشناس زباناز لحاظ سبک شناسی و . شده است

ولی شاعر با ) 65 ،1381 شفیعی کدکنی،(شود  که کشش صوتی در این حرف ناگهان بریده می
ها به سکون، باعث شده که صدا به  آن و مختوم نمودن تمامی قافیهآوردن یک حرف مد قبل از 

در واقع این ویژگی امتداد حرف مد را با ویژگی . تري پخش شده و پایان یابد صورت نرم
 :خوانیم بدین زیبایی خلق نموده است، آنجا که می ییها هیقافدرآمیخته و » میم«نرمی حرف 

 ميتيالک أخرج/ الکتومها ظهرو

 استفاده شده» لزوم ما لایلزم«یا » اعنات«هاي شعر از صنعت  که در تمامی قافیهنکته دیگر این
» النجوم«با  را» الکتوم«واژة  براي توازن و زیبایی بیشتر متن شعريشاعر  به عنوان مثال ،است

و استواري بیشتر شعر افزوده است،  انسجامبر  با کاربست این شگرد ادبی،هم قافیه نموده و 
 :خوانیم آنجا که می

ه ببابِدفنتو  بالسماءِ ها، ثم اشتملتأنسلُّ/ النجوم ا بل تحتلْيبا /ل، حتی لو يالدل لا آمن
تعل تشاالصحراءِ طلعةُ ي /ها و ظهرالکتوم 

شناسی جایگاه  سبککه در - نیزد به وزن شعر خوواژگان، عبدالصبور  افزون بر موسیقیِ
توجه خاصی مبذول داشته و از آنجا که رمزگونه به مسألۀ مورد نظرش پرداخته،  - اي دارد ویژه

در  یاوزان عروض. بکار گرفته است اش یذهنهاي  گویی موسیقی را بهترین وسیله در بیان نهفته

قافیه هاي مختوم 
»ایم«به 

قافیه هاي مختوم 43%
»  اء«به 

36%

قافیه هاي 
»اوم«مختوم به 

21%

بسامد استفاده از مصوتهاي کشیده در کلمات قافیه
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ه است و این یاري کرد شیها شهیانداین بخش کمک شایانی به شاعر نموده و او را در بیان 
 عر او،ش .هماهنگ کند شیروحفرصت را به وي داده تا موسیقی سخنش را با آهنگ درونی و 

اساس وزن در این نوع . شود یمشناخته » الشعر الحر«که در زبان عربی به  است نو يشعر
آن است که در ر است؛ بدین معنا که اصل در این نوع شع» تفعیله«شعر، مبتنی بر وحدت 

راري به رشته نظم یکسان و تک شبیه به هم باشند و بر آن تفعیله کاملاًها  شعر، تفعیلههاي  سطر
تواند از  البته باید خاطر نشان کرد که شاعر می) 79 ،1989الملائکۀ، ( .کشیده شده باشد

 .  استفاده کند نیز هاي اوزان زحاف

هاي این بحر  ویژگیاز . لازم به ذکر است که سرودة حاضر در بحر رجز سروده شده است
ترین بحر براي نظم  شود، آسان هاي متنوعی که بر آن عارض می آن است که به سبب زحاف

لاح ص )112و  111 ،1993یونس، ( .شعر بوده و نسبت به سایر بحور سبک، روان و سریع است
هاي آن از جمله  و تمامی زحاف» مستفعلن«عبدالصبور براي سرودن این سروده، از تفعیله 

هیجان  وستفاده نموده و اضطراب ا »مقطوع: مفعولن« و »مخبون: مفاعلن«، »مطوي: مفتعلن«
به عنوان . درونی خود را نسبت به موضوعی که قصد القایش را داشته به نمایش گذاشته است

 :خوانیم مینمونه 

القد ، من موطنينتييمن مد أخرجفعول/ مستفعلن/ مفاعلن/ مفتعلن                     يم 

  مستفعلن/ مستفعلن/ مفاعلن                                ميالأل يشيع أثقالَ مطرحاً

نجوم و «جناس در کلمات  کارگیري بهدر زمینه موسیقی درونی شعر آنچه قابل ذکر است 
 .باشد می» وهم و واهم«و » سقیم و مقیم«، »بلیل و دلیل«، »رجوم

 :لغويسطح 

چه در سطح تکرار . استهاي سبک ساز در شعر شاعر  شاخصه ترین مهمعنصر تکرار از جمله 
یا جمله علاوه بر اینکه نشان دهنده پافشاري شاعر بر اهمیت موضوع مورد نظر در متن  واژه

 شگردبدالصبور در این سروده بارها از ع .باشد است، از عوامل موسیقی آفرین در شعر نیز می
ألم، ألیم «پی و تناسب آن با واژگان  در در دو سطر پی» آلام« هتکرار بهره گرفته، مثلا تکرار واژ

 :برد آنجا که آورده ، نشانه رنجی است که شاعر از نابسامانی موجود در جامعه می»و سقیم
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حامطر َيالأل يشيع أثقاليک/ ... م السوداءْ ابييث/ الألمْ لا تری سوانح /يرتحج کقلبک 
 يجسم شفيحتی / آلاممن  تذکار ما اطرحت/ کرحلت آلام و لتنسِني/ ا صحراءْيء الخبي
 ميالسق

و تأکید بر آن با استفاده از مشتقاتش در سطرهاي پایانی » ضوء« واژهناگفته نماند که تکرار 
وجود روزنه امیدواري نشانه » و مصباح ة، منیرةشمس، ظهیر«شعر و نیز تناسب آن با واژگان 

 : گوید در روح و جان شاعر است آنجا که می

 نةَيمد/ ةيرالمن نتييا مديأواه، / ةْيرالظه لا تفارق و الشمس/ الأضواءْب زخري يالذ الصحوِ نةيمد
 اضوءتمج  التي يالرؤ نةَيمد/ ضوءا تشرب التي ؤيالر

بینانه کاملاً سپید و خوشنشانگر آن است که شعر شاعر، شعري  یادشدهتکرار در واژگان 
سیاه و بدبینانه نیست؛ بلکه با توجه به واقعیت موجود در جامعه، شعري خاکستري را  کاملاًیا 

به نظر . دید اي امید و ناامیدي را در شعرشه گوشه توان میکند که  به مخاطب خود ارائه می
، و ها شاديو  ها غم، ها نشیباي یک زندگی واقعی با همه فراز و نم آید شعر او آیینه تمام می

 .هاست امیدها و نا امیدي

آن جا که شاعر پس از خارج  گر موارد تکرار در این سروده است؛ز دیا تکرار سطر پایانی،
که آن را در رؤیاي خود  شهري آرمانهاي سفر، در پی رسیدن به  شدن از شهر و تحمل سختی

» ت حق؟هل أن«: سازد که را مطرح می شاین پرسدوبار ، در پایان سروده ناگهان پروراند می
کند و اینکه او در  گویی این تکرار، پژواك صداي شاعر در بیابان خشک و خالی را تداعی می

شاعر . دنمای با حیرانی آن را با خود نجوا میبه فکر فرو رفته و  عمیقاًپاسخ به این پرسش   پی
و غریب، میان گریز و تسلیم،  یکه، پایان ناگاه خود را در میان بیابانی بیاز سروده در این مقطع 

در این سروده واژگان متعدد و زیادي به چشم  باري، .یابد میو باور و ناباوري سرگردان 
با برقراري پیوند مهم است  نبوده، بلکه آنچه برایشخورد؛ زیرا شاعر به دنبال لفظ پردازي  نمی

او نخواسته مخاطب . اندك ولی آهنگین استگانی ساده و القاي معانی عمیق با واژمخاطب و
 . سر رشته کلام را گم کندسازد تا از اصل موضوع جا مانده و را با واژگان متعدد سرگرم 

 :سطح نحوي
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مشخصه سبک ساز این اثر به شمار رود، بسامد استفاده از ضمیر  تواند میآن چه در این سطح 
شاعر در این . به صورت بارز یا مستتر و چه به صورت متصل یا منفصل است متکلم چه
، که نمودار ضمیر متکلم استفاده نموده 28و  بضمیر مخاط 11ضمیر غائب،  5سروده از 

 : باشد میدرصدي آن به شکل زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

از ضمایر را در این شعر به خود  اي گستردهشود ضمیر متکلم بخش  همان طور که ملاحظه می
اختصاص داده که توجه برانگیز است و نشان از آن دارد که شاعر در ارتباط با شخصیتی که در 
شعر خود به کار گرفته به درجۀ اتحاد رسیده، تا جایی که این شخصیت قادر است ابعاد تجربه 

گوید، یا اینکه  و سخن میپس با او متحد گشته و از زبان ا دخاص شاعر را با خود حمل کن
از سوي دیگر، شاعر ) 209، م2006عشري زاید، ( .که او از زبان شاعر سخن گوید دهد میاجازه 

در این سروده، خویشتن محور است و همه مسائل و حوادث حول محور خود شاعر دور 
شهر  ، اوست که به دنبالشود می، اوست که از شهر خارج کند میاوست که عزم سفر  ؛زند می

و در واقع شاعر در این سروده داستان زندگی، آرزوها و  گذارد میرؤیاییش قدم در بیابان 
ولی در این  گراست انسانگرچه عبدالصبور شاعري با اینهمه . دارد میمقاصد خود را بیان 

سروده، بیشتر رویکردي درونی دارد، با این باور که براي اصلاح جامعه، اول باید از خود 
 .شروع کرد

ضمیر غایب
11%

ضمیر متکلم 
وحده
64%

ضمیر 
مخاطب

25%

بسامد ضمایر
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با اندکی . کند توجه خواننده را به خود جلب می سامد نوع افعال بکار رفته در شعر نیزب
از افعال ماضی، امر یابیم که بسامد استفاده از فعل مضارع بسیار بیشتر  دقت در نوع افعال در می

 9فعل امر، 3فعل موجود در سروده، یک فعل نهی،  33بدین صورت که از میان . و نهی است
 :بینیم در نمودار زیر میفعل مضارع به کار گرفته شده که  20فعل ماضی و 

  
 که طور همان سروده، فعل مضارعند؛ این نمودار حاکی از این است که بیش از نیمی از افعالِ

فعل مضارع دال بر حدوث و تجدید بوده و معناي استمرار در خود نهفته دارد و این  دانیم می
میزان استفاده از فعل مضارع در این متن، نشانگر درون پرجوش و خروش و پر تحرك شاعر و 

مؤیدي بر گفته ما باشد که گرچه موسیقی شعر،  تواند میاین امر . تمایل او به نو شدن دارد
آن را در نوع گزینش  توان میآرام است اما در پس این آرامش، خروشی نهفته که  گونه وانجو

بر  اعبدالصبور بن - که پیش از این گفته شد طور همان- از سوي دیگر . واژگان مشاهده نمود
تواند از اندیشه انقلابی شاعر  گفته خود در پی اصلاح و تغییر اوضاع کنونی است پس این می

 .ي به وضع جهان عرب و لزوم ایجاد تحول و تحرك در آن نشأت گیردو اعتراض همیشگی و

با یکدیگر » صحرا، لیل، سماء و نجوم«بینیم که واژگان  نیز می نشینی همدر سطح محور 
و از کشتن و نابودي نفس ا .فطرت طلبی شاعر را به نمایش گذارند هاند تا روحی گشته نشین هم

بنابراین علت این . داند گوید و عذاب هجرت و کوچ خود را مایه پاکی می خویش سخن می
 هاي سختیکه شاعر در آغاز از طبیعت سخن رانده، این است که قصد او از این کوچ و تحمل 

ه نکت .جوید نفس و رسیدن به فطرت پاکی است که آن را در طبیعت بکر می تزکیهسفر، 

فعل ماضی
27%

فعل مضارع
61%

فعل امر
9%

فعل نهی
3%

بسامد افعال
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نماید این است که شاعر سعی نموده در هر سطر  دیگري که ذکر آن در این بخش ضروري می
آنجا که ) 7و  6( ياش جمله خود را به اتمام رساند جز در دو مورد در سطرها از سروده

 :خوانیم می

لَيالدل لا آمنتعل ، حتی لو تشاالصحراء طلعةُ ي /و ظهرها الکتوم 

هاي  و بیراهه ها راهخود به توصیف بیابان پرداخته و از  بخش از سرودة عبدالصبور در این
خواهد با افزودن بر بند شعري خود، طولانی بودن و گمراه کننده  گوید، گویی می آن سخن می

نیز ) 19و  18و  17( يشاعر در سطرها .بودن بیابانی را که قدم در آن گذاشته به تصویر کشد
 :آورده است

 السوداءْ ابييث/ الألمْ لا تری سوانح يک/ السماءْ مصابح يانطفئو

که در این سطرها آرزوي طولانی شدن شب و دور ماندن خود از تیررس حوادث را  وي
کند و در یک سطر این آرزو  دارد، به همین سبک حتی سطرهاي شعري خود را نیز طولانی می

 .نماید نمیرا مطرح 

 بررسی سروده در سطح ادبی 

ه عنوان ب .عبدالصبور براي افزایش ادبیت متن خود، از علم معانی، بیان و بدیع بهره گرفته است
مثال در بخش علم بیان از استعاره و تشخیص استفاده نموده است؛ بدین شیوه که با عبارت 

 و، پشیمانی را به انسانی تشبیه نموده و برایش پاهایی قرار داده که به تعقیب ا»سیقان الندم«
 ،براي بیابان» کقلبک الخبیء یا صحراء«ا در عبارت ی )79، 2009قاسم الزبیدي،(.پردازد می

و - رود میتشخّص انسانی قائل شده و علاوه بر مخاطب قرار دادن آن که براي انسان به کار 
شود و با بخشیدن  لب متصور میق براي بیابان، -هاي پیشین نیز چنین بوده سیاق شاعر در سطر

آسمان را خاموش کند، که البته مقصود از  هاي چراغکه  خواهد میایی انسانی به آن، از او توان
ها سخن  استعاره و در محور جانشینی از آن هآسمان همان ستارگان هستند که به شیو هاي چراغ

 :گوید به میان آمده است، آنجا که می

 يو انطفئ/ ميک الجح، نشدتينحو مهجر نييلا تتبع/ الندم قانَي، سإذن فی الرملِ يسوخ
السوداءْ ابييث/ لا تری سوانح الألمْ يک/ السماءْ مصابح /يرتحج ا صحراءْيء الخبي کقلبک 
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در بافت متن خود، به یک باور » سوانح الألم«عبارت  کارگیري بهنکته دیگر اینکه شاعر با 
در زبان عربی پرنده یا حیوانی است که به اعتقاد » سانح«. قدیمی عرب اشاره کرده است

دانستند و  امري میمون می را آنرسید که  می کرد یا سر گذشتگان، از سمت راست فرد پرواز می
به  مجازاًدر ادب عربی با الهام از همان باور، » سوانح«گفتنی است که . زدند بدان فال نیک می

شد که  نیز به پرنده یا حیوانی اطلاق می» بارح«. گردد حوادث و پیشامدهاي نیک نیز اطلاق می
به ) 119 ،1385 سعد،واب( .دانستند آن را بدیمن و بدشگون میها  سر رسد و عرب چپاز سمت 

ه نوعی ب ایجاد بینامتنی و پیوند با متن گذشته،ضمن » سوانح الألم«هر روي شاعر با ترکیب 
آورد،  دهد و در یکجا گرد می زند و دو امر متفاوت را با هم آشتی می زدایی می دست به آشنایی

نکتۀ دیگر اینکه به باور  .انگیزد گیري از این سبک توجه مخاطب را به متن خود برمی و با بهره
تصویرگر دوران » ثیابی السوداء«رنگ سیاه در ترکیب برخی از منتقدان شعر صلاح عبدالصبور، 

. نکبت شاعر در یک نگاه، و رمز خفقان سیاسی و اجتماعی جامعۀ شاعر در نگاهی دیگر است
 )118، 1390سمتی و طهماسبی، (

لازم به ذکر است که شاعر در این سروده از نماد نیز بهره گرفته و شهر را سمبل و نماد 
آورده ) هدف(را نماد » سرّ«قرار داده، و واژه ) گذشتۀ رنجور(و یا ) دذات پلی(ا ی )جامعه(

و  ها راهکنایه از » طلعۀ الصحراء و ظهرها الکتوم«کنایه از درون و » ثوب«در این سروده . است
 :هاي بیابان است، آنجا که آورده بیراهه

تحت  أنسلُّ/ النجومبالسماء و ه بباا، ثم اشتملتدفنت/ يسر قد حملت الثوبِ ها، و تحتيف
 ها الکتومظهرو/ الصحراء طلعةُ يعل ، حتی لو تشاتلَيالدل لا آمن/ لْيباا بل

شمس، «و میان » ألم، ألیم، آلام و سقیم«در این سروده، میان واژگان دیگر اینکه شاعر 
 النظیر مراعاتتناسب یا » لیل، سماء نجوم و صحراء«و میان » و مصباح ة، ضوء، منیرةظهیر

 .هاي سخن انجامیده است و همگونی پاره خوانی همبرقرار شده و به 

اشاره » گردانی شیوه«یا » التفات«به صنعت  توان میادبی در این سروده،  شگردهاياز دیگر 
گراییده و از  وگویی به دیالوگ یا گفتگدین صورت که شاعر بارها از مونولوگ یا تک ب کرد؛

وي در آغاز سروده تنها از صیغه متکلم . اسلوب خبري به اسلوب انشایی روي آورده است
هاي متعدد تا پایان  آورد و در بخش کند، ولی از میانه متن به صیغه مخاطب روي می استفاده می
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و رهانیدن شعر از  ه خواننده،گیرد تا ضمن برانگیختن توج سروده صنعت التفات را بکار می
 توجهشاعر براي وانگهی  .، سایر عناصر طبیعت را نیز در تجربه خویش دخیل سازدیکنواختی

به » زدایی آشنایی« دمخاطب، از بیان پارادوکسی نیز بهره برده است که زیر مجموعۀ شگر دهی
ه شمار شناسی ب در تشخیص سطح ادبیت متن در سبک ي مهمآید، و معیار حساب می

 :گوید این است که با شرح کوچ و مقصد خویش می) 181 ،2004 ،ودیگرانبرکات (.درو می

رحلتي طهارتي إنّ عذاب /بعثي المقيم في الصحراءِ والموت /ما أشاءُ في المدينة لو م عشت ت
 المنيرة

دیگر آید شاعر مرگ را خیزش مجدد دانسته و در گام  که از نمونۀ شعري برمی نهمچنا
» مرده زنده«کنم؛ تعبیر  اگر بمیرم تا هر وقت که بخواهم در شهر پر نور زندگی می: گفته

تعبیري است برخلاف باور مردم و عرف عام که مخاطب با خواندن و شنیدن آن شگفت زده 
زدایی شاعر  نباید از یاد برد که این آشنایی. کند شود و به برجستگی بیانی شاعر حکم می می

 .است جدیدترامید وي به شرایط بهتر و زندگی  ةبوده و ترسیم کنندهدفمند 

 بررسی سروده در سطح فکري

الهام گرفته و بر آن است تا با الهام » )ص(پیامبر هجرت «عبدالصبور در این سروده از داستان 
 )165 ،1390رخشنده نیا و دیگران،(.از تجربۀ دینی کهن، به ترسیم تجربه معاصر خود بپردازد

 ررا ب )ص(پیامبر شاعر براي همسو ساختن هرچه بهتر تجربۀ معاصر با تجربۀ سنتی، نقاب 
 )ص(پیامبر گردد، آن سان که  می جچهره زده و با حلول در شخصیت وي از شهر خویش خار

از شهر مکه، آن شهر پر خفقان، شهري که دل و جان مردمانش مرده و سنگ شده و حق و 
آسایش شاعر معاصر نیز . کند آن زادگاه حق جویی هجرت می» مدینه«جان سپرده به  گویی حق

به هر روي، . رنج و ملالت است نه در باقی ماندن در آنسراسر  در خروج و گریز از آن شهرِ
البته کوچنده معاصر رازي . گیرد خروج شاعر از آن شهرِ آزاردهنده، شبانه و مخفیانه انجام می

 :را زیر دروازة شهر پنهانش کرده بود پیش آن کند که در را با خود حمل می

القد ، من موطنينتييمن مد أخرجيم /يالأل يشيع أثقالَ حاًمطرها، ويف/ مالثوبِ تحت قد حملت 
يسر /دفنتا، ثم اشتملتبالسماءِ ه ببا ا بل أنسلُّ/ والنجوم١لْيتحت با 
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کوشد از  وي باشد که می» تجربۀ تلخ گذشتۀ«و یا » ذات شاعر«تواند معادل  در اینجا می» شهر«
و از خروج  دهد میبه مخاطب ارائه » تصویر دیداري«با این تفسیر گرچه شاعر . آن رهایی یابد

گوید، اما این خروج، برخلاف هجرت پیامبر اسلام، خروج فیزیکی نیست و به نوعی  سخن می
آنست تا از نفس پلید یا پرگناه خود  رمعاصر ب کنندة هجرتباري، . شود درونی تلقی میسفر 

این نیز یادکردنی است . زند فاصله بگیرد و از آن دور شود؛ لذا دست به هجرت یا خروج می
همسر  گریز ازو  دوري خروج در اینجا عبارت است از: که برخی از منتقدان بر این باورند

خواهد آن تجربۀ تلخ و تمام  اول، که شاعر را در زندگی زناشویی بسیار آزرده است و وي می
به دست فراموشی بسپارد و خود را از رنج و عذاب  داشته، نخستهمسر خاطراتی که با 

خود را از دست آزار و اذیت کفار مکه ) ص(، آنسان که پیامبر اسلامپیشین برهاند
 )1998،119مجاهد،(.رهانید

 )ص(پیامبر گسلد و همچون  معاصر همه روابطش را با گذشته می کنندة هجرتبه هر روي، 
براي این سفر پر فراز و نشیب، یاوري و  همه اینبا . گردد یتیم، یتیم گونه از شهر خارج می

گزیند تا همراهیش نماید، و برخلاف هجرت پیشین، کسی را در  همراهی براي خویش برنمی
دلالت بر قطع روابط با  تواند می» یتیم«این نیز گفتنی است که لفظ . گذارد نمیش بستر خوی

اعتمادي شاعر به دیگران  ن از بیختیار نکردن همراه براي سفر، نشاا .اهل و گذشته داشته باشد
به تنهایی قدم در این  گونه ایناش او را بر آن داشته تا  دارد، شاید جدایی او از شریک زندگی

 :راه گذارد و باوري به همراه یا رهنما نداشته باشد

لَيالدل لا آمنتعل ، حتی لو تشاو/ الصحراء طلعةُ يظهرها الکتوم /يتيکال أخرج٢م 

 )ص(پیامبر صلاح عبدالصبور در این بخش از شعر خود با استفاده از بینامتنی، داستان هجرت 
 )ص(پیامبر را به جاي ) ع( بهمراه با ابوبکر و نیز در بستر خوابیدن حضرت علی بن أبی طال

ابوبکر را برگزید تا در این سفر همراه او ) ص( اکرم رسول«: در تاریخ آمده. کند میتداعی 
باشد و ابوبکر نیز حاضر شد جان خود را فداي او کند؛ زمانی که پیش از ایشان به درون غار 

و  )تا از امنیت غار مطمئن شود( رثور رفت که ببیند درنده یا ماري در آن وجود دارد یا خی
ما عبدالصبور کسی را ندارد تا جانش ا )99، 2ج ، م1994ابن هشام، ( ،»رسول خدا در امان بماند

عمویش، را به جاي خود قرار داد،  ردر رختخواب خود پس )ص(پیامبر «را فداي او کند و نیز 
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کرد و در جاي او خوابید تا کسانی را که قصد جان رسول  )ص(پیامبر کسی که خود را فداي 
تاریخی  -با برقراري یک بینامتنی دینی ین است که شاعرا )96 ،همان(» خدا را داشتند بفریبد

 :گفته

 في  أغادرلمو/ لةيالثق ينفس د قتلَيما أر بنفسه، فکلُ نييفديلکی / من الصحاب واحداً يرأتخ لم
 3يمالقد» أنا«سوی  نيطلبيس من يفل/ الطلاب لُضلّي صاحبي الفراشِ

 )ص(پیامبر وجود دارد؛  تتفاوبین هجرت کهن و هجرت معاصر آید  ن برمیکه از مت نهمچنا
» منِ«آن بود تا از شهر مکه و ساکنانش رهایی یابد، ولی کوچنده جدید به دنبال رهایی از  رب

، براي راي به دور ماندن از گزند ويوچندة گذشته دشمن خارجی داشته و بک .خویش است
حظه ممکن است درونی که هر ل تخود همراه برگزید، اما دشمن کوچندة معاصر، دشمنی اس

کمکش » یاریگر«یا » همراه«تواند به عنوان  به سراغش بیاید و آزارش دهد و کسی هم نمی
راز یا رسالتش را با خود به همراه داشت و آن را به همگان اعلام ) ص(پیامبر اسلام  .نماید

 .ا خود داشته، همانجا رها کردهر آنچه بداشت، حال آنکه شخصیت معاصر تصریح کرده که 
جرت پیشین، هجرتی است بیرونی و فیزیکی در جهت اصلاح دیگران و با بعد جمعی، اما ه

محمد (.هجرت معاصر هجرتی است درونی در جهت اصلاح ذات یک شخص، و با بعد فردي
این است که در این بستر با شگرد  )85، 1994و حلاوي،  156-155، 2006غذامی، ال
» التناص العکسی«یا » الحوار«که در زبان عربی به آن -» هبینامتنی وارون«و » زدایی آشنایی«

 .روبرو هستیم -»62 -61، 2007ناهم، ( گویند

مهاجرِ معاصر، براي اینکه در راه رسیدن به هدف والایش دچار وسوسه و شک نشود، با یک 
را با یک  افتد و آن می» لوط«به یاد تجربۀ گذشته همسر » جهش به گذشته«یا » فلش بک«
آنجا  »239، 2009قاسم الزبیدي، «دهد، در بافت متن خود جاي می» مونولوگ«یا » حدیث نفس«

  :که گفته

  ٤أو رجوم أصبح حجارةً/ للوراءْ  لو نظرت أکونُ حجارةً

ومش نازل شده، عذابی که بر ق و) ع(لایه زیرین این نمونۀ شعري با داستان حضرت لوط 
را ویران سازد  »سدوم«آن شد تا شهر  روقتی خداوند ب: تورات آمدهجا که در بینامتنی دارد، آن

اش از آن شهر پلید  با ارسال دو فرشته به سوي حضرت لوط، از او خواست که با خانواده
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 سر پشتاما همسر لوط به هنگام خروج از شهر، به . خود ننگرند سر پشتخارج شوند و به 
 :آمده نیزدر قرآن کریم ) 1-26پیدایش، اصحاح نوزدهم، سفر ( .شدنگاه کرد و تبدیل به سنگ 

فأسر بأهلک بقطع من الليل ولا يلتفت منکم أحدا إلا امرأتک إنه ما أصام إن موعد الصبح أليس ﴿
 هآی( .﴾فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها و أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود *الصبح بقريب

که همراه  خواهند میقوم لوط  )ص(پیامبر ر این آیات فرستادگان الهی از د )سوره هود 82 و 81
از شهر خارج شود و به پشت سر خود نگاه نکند، که البته همسر لوط چنین  اش خانوادهبا 

 .نکرد و تبدیل به سنگ شد

نیز بینامتنی دارد؛ زیرا همین » اورفئوس«متن شاعر با اسطورة  :توان گفت در نگاه دیگر می
ايِ یونان باستان،  در آنجا نیز آمده، بدین شکل که نوازنده افسانه» سر پشتنگاه به «جربه تلخِ ت

را از مرگ نجات دهد، راهی » یوریدیس«اش  تواند با قدرت سحرانگیز خود، معشوقه وقتی نمی
اش را به عالم  شود، تا از خداي جهان فرودین درخواست نماید محبوبه عالم مردگان می

گیرد، مشروط بر اینکه در حالت  واستۀ اورفئوس مورد پذیرش قرار میخ .برگرداند زندگان
نمود،  اش وي را همراهی می اورفئوس در حالی که معشوقه. خروج، به پشت سرش نگاه نکند

نگاه کرد و ناخواسته معشوقش تبدیل به سنگ شد و  سر پشتبا فراموش کردن قرار قبلی، به 
 )116-117 ،1386 دیکسون کندي،( .را از دست دادبراي همیشه اورفئوس وي 

و  ها تاریکینگاه شاعر به پشت سر براي او به معنی بازگشت به گذشته و آلوده شدن به 
در تفسیر . کند میتعبیر » سنگسار شدن«یا » سنگ شدن«فساد و تباهی آن است، که از آن به 

رمزي از نابسامانی اوضاع اجتماعی و سیاسی شاعر باشد،  تواند میدیگر، خروج شاعر از شهر 
با این نگاه، کوچندة . کوشد تا از آن بگریزد آن ناخرسند است و می رکه وي از شرایط حاکم ب

آید، که  معاصر، رسالت اجتماعی بر دوش دارد و در پی تغییر و اصلاح جامعه پر خفقان برمی
ه هر روي، مهاجر معاصر ب .آیند ن در یکجا گرد میبا این تفسیر رسالت مهاجر پیشین و پسی

هم  زاهاي بازگشت از خود ایستادگی نشان دهد و در این راستا ب کند در برابر وسوسه تلاش می
اي تاریخی را تداعی  به صورت رمزگونه و سمبولیک حادثه» فلش بک«با جهش به گذشته 

 :گوید او در خطاب به پاهایش می. کند می

 ٥ميک الجح، نشدتينحو مهجر نييلا تتبع/ الندم قانَي، سإذن فی الرملِ يسوخ
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میراث دینی  ایابیم که زیرساخت این نمونه ب اگر قدري در این بند شعري دقیق شویم در می
سراقۀ بن «و تعقیب آن حضرت توسط  )ص( اسلامپیامبر پیوند خورده و با حوادث هجرت 

، از سرشناسان مکه و سوارکاران عرب، به »سراقۀ«آنجا که در تاریخ آمده . بینامتنی دارد» مالک
گذاشته بود، ایشان را  )ص(پیامبر به جایزه بزرگی که قریش براي دستگیري  یابی دستطمع 

 نفرین نموده و در پیِ آن، او را )ص(پیامبر کند، ولی  در مسیر هجرت به مدینه تعقیب می
منصرف ) ص(پیامبر و بدین ترتیب از تعقیب  رود میدر زمین فرو  ودست و پاى اسب ا

تاریخی، با  -شک بینامتنی شاعر با متن دینی یب )103و  102، 2ج، 1994ابن هشام، ( .گردد می
ویژگی  پیش اندیشی و در جهت نزدیک کردن دو تجربه کهن و معاصر صورت پذیرفته و این

 .را به شعرش بخشیده تا تجربۀ معاصرش به نوعی در امتداد تجربۀ کهن دینی قرار گیرد
آهنگ  هم» سوخی«استفاده کرده تا با واژة » سیقان«در محور جانشینی شاعر از واژه  وانگهی

کثرت بینامتنی در شعر شاعر مرا به پذیرفتن این اصل رهنمون  )79، 2009قاسم الزبیدي، (.باشد
: ك.ر. (هاي مختلفی از بینامتنی است کند که شعر صلاح عبدالصبور برآمده از گونه می

 )151-139، 1391گودرزي، 

ز ا کند تا به بهبودي برسد، در سطرهاي بعدي، بسان بیماري که درد را تحمل می عبدالصبور
یل شود و بر اش، به سنگ تبد خواهد همچون قلب پنهان دارنده بیایانی که در آن گام نهاده می

 به دیگر تعبیر،. رنج این کوچنده بیفزاید تا رنج و عذاب نخستینش را به فراموشی بسپارد
وچندة معاصر، عذاب کوچیدن خویش را مایه پاکی و طهارت خود دانسته و بر این باور ک

است که حتی اگر در این بیابان بمیرد، این مرگ براي او حیات و زندگی دوباره است؛ چرا که 
 :رسد و با قربانی کردن نفس آلوده خویش، به تطهیر و تزکیه نفس میا

حتی / من آلام تذکار ما اطرحت/ آلام رحلتک و لتنسِني/ ا صحراءْيء ک الخبيکقلبِ يتحجر
 ٦ميالمق يبعث فی الصحراءِ و الموت/ طهارتي رحلتي ن عذابإ/ ميالسق يجسم شفي

» گري صوفی«پس از آن، با گرایش  براي رسیدن به راحتیِپذیراي رنج و عذاب بودن شاعر 
رسد مگر پس از تحمل  یک متصوف نیز با خداي خویش به اتحاد نمی دارد؛ خوانی هموي 

و » تموز«، »ققنوس«تواند با اسطورة  گذشته از آن، این ایده می. رنج و عذاب و تطهیر نفس
نماید که  را تداعی می ها آنتقیم سویی و هماهنگی دارد و به صورت غیر مس مه» مسیح«

 .کنند را تجربه می» تولدي دوباره«همگی زندگی پس از مرگ یا 
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در پی اهداف خود از مکه به یثرب مهاجرت کرده  )ص( اسلامپیامبر یعنی اگر مهاجر کهن 
نیز بر ) صلاح عبدالصبور( ررسیده، مهاجر معاص» منورهمدینۀ «شهر خود یا همان  و به آرمان

تواند در آن زندگی  خود برسد تا هر وقت به بخواهد می» مدینۀ منیره«باور است که اگر به این 
ظلم «، »ظلم ذات« )1998،110مجاهد،( ،»ظلم زن«کند؛ در آن شهر پرنور و درخشان که در آن از 

 :خبري نیست... و» ظلم حاکم«، »شهر

 لا تفارق و الشمس/ بالأضواءْ زخري يالذ الصحوِ نةيمد/ ةيرنة المنيلو مت عشت ما أشاءُ فی المد
  7اتمج ضوء التي يالرؤ نةَيمد/ ضوءا تشرب التي ؤيالر نةَيمد/ ةيرالمن نتييا مديأواه، / ةيرالظه

به آن  نو رسید یابی دستشهر این کوچنده، سبب شده تا باور  آرمان بودن دلنشینو  بدیریا
دست دهد که آیا این سفر و این کوشش و این چنین احساسی به وي  برایش سخت باشد و

هاي بیش از حد قبل از کوچیدن و نیز  شاید رنج. رسیدن خیالی بیش نبوده و یا حقیقت دارد
 : خوانیم برایش سخت نموده، این است که می اهاي سفر، باور رسیدن به آنجا ر سختی

وهم واهمٍ هل أنت تقطّعت بلْبه الس /حق أم / ؟ أم أنتحق ٨؟أنت 

زده،  »هجرت«در چهرة دینی خود، براي هدایت مردم دست به ) ص(اسلام پیامبر باري، اگر 
آن بوده ر ب )ص(پیامبر نموده، اگر » خروج«صلاح عبدالصبور در لباس شاعرانۀ خود اقدام به 

خواهد از خویشتنِ  تا از ظلم قریشیان مکه و آزار و اذیت آنان فاصله گیرد، اکنون شاعر می
. فاصله بگیرد... خویش، بگریزد و از ذات آلوده، ظلم همسر نخستین، ظلم شهر سدوم گونه و

را دوش بکشد و مردمان ر ي را بپیامبردر بعد دینیِ خود بر آن شد که رسالت  )ص(پیامبر اگر 
هجرت ؛ لذا با خود دارد و در پی اصلاح خویشتن است» سرّ درونی«هدایت کند، شاعر 

هاي ذهنی مخاطب، و با حلول  گیري از داشته این فرصت را به شاعر داده تا با بهره )ص(پیامبر
که کاملاً امري شخصی –در چهره آن حضرت، تجربۀ پالایش نفس و ذات پرگناه خود را 

به او القا نماید که  گونه یناتر به مخاطب ارائه دهد، و  تر و هنرمندانه یبانهتر، اد کنایی -است
 ).ص(پیامبر کوچ وي، کوچیست در امتداد همان هجرت 
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 نتیجه

وف حرچشمگیر  کاربستبررسی سطح آوایی سروده حکایت از آن دارد که شاعر با  -
مخاطب القا کند که در نهایت با آن بوده تا نوعی صداي آهسته و پنهانی را به  رب »مهموس«

توجه به تناسب میان موسیقی و مفهوم مورد . کوچ شبانه و مخفیانۀ وي همسو و همگام باشد
ونی چشمگیري در کل سروده شده و انسجام متن را دوچندان کرده نظر ذهنی، سبب هارم

 .است

به . یی داشته استهاي بکاررفته در بستر متن، در تشخصّ بخشیدن به شعر نقش بسزا قافیه -
بیانگر حجم انبوه غم شاعر و در همان حال » ایم«هاي مختوم به  عنوان مثال بسامد بالايِ قافیه

کننده آه و  نیز تداعی» آ«هاي مختوم به  ري فراوان قافیهگی بهره. اوست روي پیشامتداد بیابان 
القاگر وجود » ـِی«کسور هاي مختوم به یاء ماقبل م حضور پررنگ قافیه. باشد نالۀ کوچنده می

به عنوان قافیۀ بسیاري از واژگان، » م«ضمن اینکه جاي دادن . متعدد آن است عها و موان حفره
گذشته از آن، انتخاب آگاهانۀ بحر . باشد بازتاب دهندة ناخرسندي و نارضایتی صاحب متن می

حکایت از وجود  هاي متعدد آن، از یک سو به عنوان وزن شعري و استفاده از زحاف »رجز«
تواند نشانگر نابسامانی شرایط اجتماعی و  دغدغۀ شاعر دارد و از سوي دیگر می رناآرام و پ

 .سیاسی جامعۀ صاحب متن باشد

انگیز با تعداد واژگانی که دال بر امید و حرکت رو  وجود توازن بین تعداد واژگان منفی و غم -
که از وضعیت  قدر همانرساند که صاحب متن،  به سوي جلو دارد، ما را به این نتیجه می

گذشته خود ناخرسند و ناخشنود است، به همان اندازه نیز براي رسیدن به شرایط بهتر، تلاش 
ست از تقابل نارضایتی و امید به آینده ا يا شعر شاعر آمیزه لذا ؛ه آن امید بسته استدارد و ب

تري با مخاطب خود  افزون بر آن، از آنجا که تمرکز شاعر بر این بوده که پیوند عمیق. روشن
 .پردازي و تکلفّ شاعرانه پرهیز کرده است برقرار نماید، از لفظ

افت متن، حکایت از رویکرد درونی شاعر در این سروده از ضمیر متکلم در ب% 64استفادة  -
» دیالوگ«یا » گفتگو«صاحب متن، بیشتر از » مونولوگ«یا » گویی تک«دارد و مؤید این است که 

پذیرش این امر، درونی بودن سفر کوچنده، و اتحاد میان شخصیت سنتی و . وي بوده است
شاعر با شخصیتی که نقابش را بر چهره زده به  و نشان از آن دارد که کند معاصر را تأیید می
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فعل مضارع از میان % 61حضور . گوید مرز اتحاد رسیده و به جاي او و از زبان وي سخن می
 .هاي موجود نیز دال بر عزم جدي شاعر براي تغییر و نو شدن دارد فعل

، بینامتنی، پنداري رهاي مختلف شگردهاي ادبی و زبانی، از جمله جاندا گونه کاربست -
شعر ... گویی، گفتگو، نقاب، و ، تکنما متناقضگرایی، مراعات نظیر، التفات، ززدایی، رم آشنایی

به وانگهی . شاعر را پویا قرار داده، و سبب شده تا مخاطب، طرف فعال معادلۀ شعري باشد
متن  پیوند با میراث دینی، تاریخی، اسطوري و تصوف، مشخصۀ اصلی این: اصرار باید گفت

در راستاي نزدیک کردن و همسوسازي تجربۀ کهن با تجربۀ  ها آناست، که البته بینامتنی با 
یعنی  نگیري از نقاب نیز سبب شده تا فاصلۀ بین چهرة که ضمن اینکه بهره. معاصر بوده است

دو، در این  نکمتر شود و دوگانگی بین آ یعنی عبدالصبور رو چهرة معاص )ص(اسلامپیامبر 
متن از بین رود و به صورت غیرمستقیم به مخاطب القا گردد که خروج شاعر معاصر در امتداد 

 .است) ص( اسلامپیامبر همان هجرت 
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 نوشت پی

/ و زیر لباس، رازم را با خود دارم/ کنم زندگیِ دردناکم را همانجا رها می بارِ/ شوم ام خارج می از شهرم، از زادگاه دیرینه.1
شبانه از زیر دروازة آن شهر به / گردم را بر دروازة شهر پنهانش کردم، آنگاه با آسمان و ستارگان رهسپار می در پیش آن

 .گریزم بیرون می

  .شوم بسانِ یتیم خارج می/ مرا به اشتباه افکند ،اش ارندهد به راهنما اعتمادي ندارم، هر چند چهرة صحرا و پشت پنهان. 2
یاري را در بستر / تا خود را فدایم کند، همۀ خواستۀ من، کشتن نفس پرگناهم است/ گزینم یاري براي خود بر نمی  هیچ. 3

 .ام نیست گذشته، کسی در پی» منِ«از آنروي که جز / ننهادم تا جستجوگران را گمراه کند

 .یا سنگ خواهم شد یا سنگسار/ پشت سر بنگرم تبدیل به سنگ خواهم شداگر به .4

 .تا هجرتگاهم پشت سرم نیا، دوزخ را برایت آرزو کردم/ ها فرو برو بنابراین تو اي پاي پشیمانی، در شن. 5

را به   فرونهادههاي سفرت، خاطرات دردهاي  و باید رنج/ ات به سنگ تبدیل شو دارنده اي بیابان، همچون قلب پنهان. 6
ومرگ در بیابان، رستاخیز دائمی من / گمان رنج کوچم مایۀ پاکیِ من است بی/ تا جسم بیمارم شفا یابد/ فراموشی سپرد

 .است

که خورشید به / همان شهر بیداريِ سراسر نور/ اگر بمیرم، تا هر زمان که بخواهم در شهر فروزان زندگی خواهم کرد. 7
شهر رویاهایی که نور / کند اي شهر رویاهایی که از نور سیراب می/ آه، اي شهر فروزان/ دکن ترك چاشتگاه آن نمی

 .افشاند می

 آیا تو راستی؟/ آیا تو راستی؟/ ها بر او بسته شده؟ اي هستی که تمامی راه کننده آیا تو وهمِ وهم. 8
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 للشاعر صلاح عبدالصبور» الخروج«التحليل الأسلوبي لقصيدة 

 

 ٢، طيبة باغ چايي١علی نجفي ايوکي

 

الشعراء العرب المعاصرين، الّذي جاء شعره مکوناً من أشکال التراث إنّ صلاح عبدالصبور من أبرز 
و الشاعر بقدرما يهتم بأن يبني شعره علی مکونات . الأدبي و التاريخي و الأسطوري و الشعبي المتعددة

وظة النصوص التراثية، فإنه يحرص علی لغته الشعرية و سياق کلامه، محاولاً أن يراعي بمهارته الملح
جانبي مفهوم النص و بنيته للمتلقّي، متحدثاً بعاطفته الخاصة و نظرته العميقة عما يعاني منه هو و 

و بما أنّ خطابه الشعري و مفاهيمه المعنية بديع و غير مکرر، لذلک يتطلّب نصه . الإنسان المعاصر
 .قراءة طردية و عکسية

د عبدالصبور التي تستحق قراءات عديدة و تفاسير متعددة، من أهم قصائ» الخروج«هذا و إنّ قصيدة 
حيث تميزت أسلوبياً بتوظيف التقنيات المختلفة و منها التناص و الإنزياح و القناع و التناقض الظاهري 

اذاً تقوم هذه الدراسة بتحليل أسلوبي لهذا النص بالترکيز علی المحاور اللغوية و ... و الاسترجاع و
التحليلي صوره الشعرية و لغته، و من  –ية و الفکرية، و من جراء ذلک تتعاطي بمنهجها الوصفي الأدب

 .ثمّ کيفية القاء المفاهيم المعنية للمتلقّي

 .، القناع)ص(صلاح عبدالصبور، الأسلوبية، التناص، النبي : الکلمات المحورية

 

 

 ـــــــــــــــــ

 .ربية و آداا بجامعة کاشاناستاذ مساعد في اللغة الع.١

 .طالبة الماجستير في اللغة العربية و آداا بجامعة کاشان. ٢

 


